
بررســی تعاریــف لغوی و 
ویژگی ها  و  نرم  اصطلاحی جنگ 
شــناخت  آن،  مختصــات  و 
معناکاوانــه ای از این پدیده ارائه 
داده است، اما رویکرد علت کاوانه 
می تواند مکمل آن باشد. یکی از 
الگوی علل  الگوهای علت کاوانه، 
اربعه است. این الگو ناظر به این 
حقیقت اســت که در هر پدیده، 
فعالیت و هر حرکت در طبیعت و 
جامعه انسانی، چهار علت اصلی؛ 
مادی،  علت  فاعلی، 2ـ  علت  1ـ 
3ـ علت صوری و ۴ـ علت غایی 
می توان تشخیص داد. با این الگو 
نرم  جنگ  علت کاوانه  تحلیل  به 
علیه انقلاب اسلامی می پردازیم. 

الف( علل فاعلی جنگ نرم
»علت فاعلی« چیزی اســت که 
فعل از آن صدور و محقق می شــود. 
پرســش های مربوط بــه علل فاعلی 
عبارتند از اینکه؛ بازیگران و کارگزاران 
اصلی جنگ نــرم کدامند؟ بازیگران 
تبعی و واســط کدامنــد؟ بازیگران 
داخلی جنگ نرم چه طیفی را تشکیل 
می دهند؟ خاستگاه، ویژگی ها و هویت 
بازیگران جنگ نرم چگونه است؟ چه 
نوع رابطه ای بین این بازیگران وجود 
دارد؟ نحوه رابطه بین بازیگران خارجی 
با هم، بازیگران داخلی با هم و خارجی 
با داخلی چگونه است؟ تقسیم کار بین 
این بازیگران چگونه صورت می گیرد؟ 
نوع و ماهیت مداخله نرم افزارانه بازیگر 

خارجی چگونه است؟ 
بازیگر خارجی، علت فاعلی اصلی 

جنگ نرم اســت. لذا جنگ نرم را باید 
در بســتر سیاست های اســتعماری و 
تلاشــی که نظام ســلطه برای اعمال 
نفوذ در رفتار یا امور داخلی دولت های 
حریف انجام می دهد، باز شناخت.)گروه 
مطالعات جنگ نــرم،1388: 11( در 
واقع، جنگ نرم در سلسله راهبردهای 
مداخله و نفوذ قدرت هایی مانند آمریکا 
برای تغییر حکومت های ناهماهنگ با 
منافع شان، به ویژه در جهان سوم قرار 
دارد. نوع و ماهیت مداخله نرم افزارانه 
بازیگر خارجی سه وضعیت دارد؛ یکم، 
بازیگر خارجی  وضعیت حداکثری که 
رهبری مستقیم و همه جانبه جنگ نرم 
را برعهده دارد. دوم، وضعیت میانی که 
به صورت مالی و لجســتیکی از جنگ 
نرم حمایت و پشتیبانی می کند و سوم، 
شکل حداقلی که به صورت سیاسی و 
دیپلماتیک حمایت های مؤثری از پروژه 
براندازی نرم به عمــل آورد.« )عبداله 
خانی، 1388: 58( سایر علت های فاعلی 
متعدد در دو سطح خارجی و داخلی که 
در جنگ نرم فعال و نقش آفرینند، در 

جای خود بررسی خواهد شد.

ب( علل مادی جنگ نرم 
»علّت مادی« آن است که فعل 
با او انجــام می پذیرد. پرســش های 
مربوط به علل مادی عبارتند از اینکه: 
مبانی جنگ نرم چیست؟ منابع تولید 
جنگ نرم چیست؟ ابزار و وسایلی که 
بازیگران و طراحان جنگ نرم به کار 
می برند کدامند؟ فناوری های نرم در 

جنگ نرم کدامند؟ 
قابل ذکر است که در جنگ نرم 

برخلاف جنگ سخت به جای استفاده 
از ابزارهای تسلیحاتی و توان رزمی از 
ابزارهای گفتاری، شنیداری، دیداری، 
رسانه ای، الکترونیکی، ارتباطاتی و کلیه 
ابزارهایی که به ایده حاکمیت، فرهنگ 
عمومی و ســرمایه اجتماعی معطوف 
اســت، بهره گرفته می شود. بازیگران 
جنگ نرم اعم خارجی و داخلی از همه 
ابزارهایی که قابلیت تأثیرگذاری روانی 
بر مخاطبان و دگرگونی موازنه تعادل 
امنیتی و تهییج و بسیج اجتماعی را 

دارد، استفاده می کنند. 

ج( علل صوری جنگ نرم
 »علّت صوری« چیزی است که 
فعل به وســیله آن شکل و فعلیّت به 
خود می گیرد. به بیان دیگر، شــکل، 
فرم، الگو و نگرش مربوط به اینکه چه 
چیزی به نمایش گذاشته شده، علت 
صوری پدیده است. پرسش های مربوط 
به علل صوری عبارتند از اینکه: ابعاد 
جنگ نرم چیست؟ سطوح جنگ نرم 
کدامند؟ جنگ نرم دارای چه فرایند و 

مراحلی است؟ گونه ها و الگوهای جنگ 
نرم کدامند؟ دامنه و قلمرو جنگ نرم 
کدامند؟ سناریوها، نقشه و برنامه های 

جنگ نرم کدامند؟ 
می تــوان گفت، جنگ نرم ذو ابعاد 
و دارای سطوح مختلف و فرایند پیچیده 
غیر خطی اســت. همچنیــن برخوردار 
از ســناریوی از پیش تدوین شــده و با 
طرح و نقشــه قبلی و همراه با خصومت 
و دشــمنی اســت. چنانچه رهبر معظم 
انقــلاب می فرمایند: »جنــگ نرم یک 
اســت.«)امام  شــده  برنامه ریزی  اقدام 

خامنه ای، 1374/12/8(؛ »سازمان یافته 
و بســیار هنرمندانــه اســت.« )امــام 
با  نرم  خامنــه ای، 1376/11/4( جنگ 
الگوهای مختلفــی نظیر؛ انقلاب رنگی، 
نافرمانی مدنی، استحاله، جنگ ادراکی، 
جنگ محاســباتی، جنگ روانی، جنگ 
دموکراسی و... طراحی و عملیاتی می شود.

د( علل غایی جنگ نرم 
»علتّ غایی« چیزی اســت که 
فعل به خاطــر آن تحقــق می یابد. 

علـّـت غایی از نظر تصــوّر، مقدّم و از 
نظر تحقّق، مؤخّر است. پرسش های 
مربوط به علل غایی عبارتند از اینکه؛ 
اهداف جنگ نرم چیست؟ مرجع جنگ 
نرم کدامند؟ مقاصد روانی و هنجاری 
جنگ نرم چیســت؟ اهداف رفتاری 

جنگ نرم چیست؟ 
بــه اختصــار قابل ذکر اســت 
که درباره غایــت و هدفِ جنگ نرم 
بحث های مختلفی صورت گرفته است. 
برخی هدف نهایی را در تغییر سیاسی 
خلاصه کرده اند. منظور از آن نقطه ما 
بین دو سر یک طیف است که یک سر 
آن را تغییر رفتار و سر دیگر را فروپاشی 
نظام سیاســی تشــکیل می دهد. لذا 
جنــگ نرم هدفــی را دنبال می کند 
که معادل تغییر سیاســی به مفهوم 
جامعه شناســی سیاسی، یعنی تغییر 
ترتیبات قدرتی حاکم بر جامعه است. 
منتهی در عین شباهت ها، تفاوت هایی 
با انقلاب ها، آشــوب ها، شــورش ها و 
توطئه های سازمان یافته)کودتاها( دارد. 
سر دیگر طیف تغییر سیاسی، اعمال 
نفوذ و تغییر یا تعدیل رفتار حکومت 
به آن معنایی اســت کــه در ادبیات 
روابط بین الملل می آید. در این معنا، 
جنگ نرم در شمار تلاش یک دولت 
برای اعمــال نفوذ در رفتار یا مداخله 
در امور داخلــی دولت های حریف به 

شمار می آید. 
برخی نیز اهداف جنگ نرم را به 
اهداف کلی و غایی و اهداف واسطه ای 
یا میان برد تقســیم کرده اند. اهداف 
غایی به سه دسته اصلی: 1ـ براندازی 
نرم، 2ـ فروپاشــی نظام سیاسی و 3ـ 

استحاله در حاکمیت تقسیم می شود و 
اهداف واسطه ای به منزله زمینه سازی 
برای دستیابی به اهداف غایی، شامل 
محورهای اصلی مانند: گفتمان سازی، 
مصرف،  الگوی  تغییر  مرجع ســازی، 
نخبه سازی مصنوعی و سلطه اطلاعاتی 
می گردد. )عبداله خانی، 1388 :60 ـ 
59( رهبر معظــم انقلاب در این باره 
فرموده اند؛ »آنها)دشمنان( می گویند 
نقشــه باید این باشد که ما بتوانیم از 
درون، ملت ایران را اســتحاله کنیم؛ 
آنها دنبال این هستند. )1382/8/23( 
 دسته سوم از نویسندگان هدف 
جنگ نرم را مانند جنگ های کلاسیک 
غلبه بر دولت ها، گروه های اجتماعی 
و هویت های متفاوت رقیب دانســته، 
منتهی ابزار و الگوهای بهره گیری از آن 
برای تأثیرگذاری بر محیط را متفاوت 
می دانند. هدف جنگ نرم سازماندهی 
فرایندهای بی تعادلــی امنیتی از راه 
باورسازی زمینه های اجتماعی و تضاد 
بین نیروها و گروه های سیاسی است. 
ظهور و گسترش جنگ نرم به افزایش 
تضاد در ساختار سیاسی منجر می  شود. 
به طور خلاصه هدف جنگ نرم را باید 
تغییــر در ادراک گروه های اجتماعی 
در راســتای دگرگونی های سیاسی و 
ســاختاری دانســت. )متقی، 1389: 

120 ـ  118( 
مرجع جنگ نرم مجموعه ای از 
ذهنیت ها و رفتارهای منابع انســانی 
حریف اســت کــه با فروپاشــی آن 
می تــوان به غایی تریــن علت جنگ، 
یعنی فروپاشی و براندازی نرم حکومت 

دست یافت.
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ســال  مشــروطه  انقــلاب 
1324ق/1285ش و وقایــع پس 
از آن، یکــی از مظاهر مهم حضور 
فعال و تأثیر گذار بانوان مســلمان 
ایرانــی در عرصه های سیاســی و 
اجتماعی ایران است. در واقع، نقش 
چشــمگیر زنان در قیام مشروطه 
یادآور نقش تأثیرگذار آنان در قیام 
تنباکو است. زنان در لحظه به لحظه 
انقلاب مشروطه شرکت داشتند و 
در آن راســتا فعالیت ها و اقدامات 
متنوعی را انجام دادند. کســروی 
درباره کیفیت نقش زنان در نهضت 
مشروطه نوشته است: »امروز زنان 
با همه روبند و چادر کار بســیاری 

کردند.«)1(
اگرچــه قیام مشــروطه و به 
ویــژه شــرکت اکثر زنــان در آن 
بــا انگیزه های دینــی و با هدایت 
و رهبــری مجتهدیــن تــراز اول 
ایرانــی، به ویژه علمــای تهران و 
نجف شکل گرفت، اما همان قیام، 
بســتری را فراهم کــرد تا جریان 
فمینیســم به صورت یک جنبش 
اجتماعی ظاهر شــود. به عبارت 
دیگر، در دوران مشــروطه برخی 
زنان مشروطه خواه که تحت تأثیر 
اندیشه های روشنفکری غرب گرایانه 
بودند، با استفاده از آزادی سیاسی 
نســبی به وجود آمده، با تأسیس 
انجمن ها و نشــریات زنانه، ضمن 
همراهی با اهداف انقلاب مشروطه و 
مبارزه با استبداد داخلی و استعمار 
خارجــی، اهداف خــاص خود و 
مطالبات جنســیتی را در اجتماع 

مطرح کردند.   
ایرانی  زنــان  پرُتعداد  حضور 
در قیام مشــروطه، یکــی دیگر از 
شــواهد صحت نداشــتن ادعای 
برخی، به ویژه روشنفکران جریان 
فمینیســم مبنی بر عــدم حضور 
و نقــش اجتماعی زنــان ایرانی و 
زندانی بودن آنان در پستوی خانه ها 
می باشد. همچنین، مشارکت زنان 
در آن انقــلاب، آن هــم با رعایت 
حجاب اسلامی، نقض کننده ادعای 
منافات داشــتن حجاب با آزادی و 
نقش آفرینــی زن در اجتماع و در 

کنار مردان اســت. برای روشن تر 
شدن این امر، در ابتدا، به کیفیت 
و چگونگــی حضور زنان در دوران 
مشروطه اشــاره می  شود. سپس، 
کیفیت نقش زنان روشنفکر طرفدار 
زنان)جریان فمینیسم( در  حقوق 
قیام مشروطه تبیین خواهد شد.  

نقش زنان در دوره اول 
مشروطه)1288 ـ 128۵( 

با توجــه به اینکــه در دوره 
از استبداد  اول مشــروطه )پیش 
صغیر( تهــران، کانــون مبارزات 
مشروطه خواهان بوده است، از این 
رو، زنان تهرانی در مقایسه با زنان 
دیگر شهرهای ایران بیشترین نقش 
را در دوره اول نهضت مشــروطه 
داشــته اند. »زن های تهران هم در 
این قیام شــرکت کردند و مردها 
را به یاری شورشــیان و مظلومین 
تشویق می کردند و در کوچه و بازار 
با فریاد دلخراش به دولتی ها فحش 

می دادند و نفرین می کردند.«)2( 
بست نشینی  قیام،  ابتدای  در 
در اماکــن مقدس یکی از اقدامات 
زنان تهرانی در انقلاب مشــروطه 
محسوب می شود. زنان در راستای 
حمایت از علمای مشروطه خواه در 
مسجد شاه تهران و حرم حضرت 
عبدالعظیم حسنی و حرم حضرت 
معصومه)س( به بست نشستند.)3( 
حفاظت از علمای مشروطه خواه 
نیز یکــی دیگر از اقدامات زنان در 
قیام مشــروطه بود؛ زن حیدرخان 

تبریزی به همراه چند زن دیگر با 
چماق هایی که در زیر چادرهای شان 
پنهان کرده بودند، وظیفه داشتند 
تــا هر وقت علما برای ســخنرانی 
بالای منبــر می رفتند، در صورتی 
که طرفداران اســتبداد قصد بلوا و 
اغتشــاش داشتند به سرکوب آنها 

بپردازند.)4( 
در یکی دیگــر از موارد، زنان 
به پشت بام صحن حرم عبدالعظیم 

می روند و برای سنگباران امیر بهادر 
که به همراه عده ای از تفنگدارانش 
برای تهدید علمــای متحصن در 
حرم آمده بود، آماده می شوند. این 
اقــدام زنان، یکی از عوامل ناکامی 
امیر بهادر در برهم زدن تحصن و 
بازگرداندن علما به تهران شمرده 

می شود.)5( 
در موردی دیگر، وقتی مأموران 
17جمادی الاولی  در  عین الدولــه 
1324ق، شــیخ محمد واعــظ از 
عاملان فعــال مهاجرت صغری را 
دســتگیر می کنند، زنان و مردان 
خشمگین به سربازخانه ای که شیخ 
در آنجا زندانی شــده بود حمله و 
او را آزاد می کننــد. پــس از این 
واقعه، عین الدوله دســتور می دهد 
کــه نگذارند زنــان از خانه بیرون 
آیند و ســربازان، زنان متخلف را 
نیز دستگیر و در قراولخانه زندانی 

می کردند.)6( 
مشارکت زنان همراه با مردان 
در بستن بازار یکی دیگر از اقدامات 
آنان در دوره مشــروطه اول است. 

جمعی از زنان در اعتراض به تعلل 
عین الدوله در بازگرداندن فرزندان 
علمای متحصن که برای مذاکره به 
خانه وی آمده بودند، در بستن بازار 

تهران شرکت کردند.)7(
اطلاع رســانی به شاه از دیگر 
اقدامات زنان در دوره اول مشروطه 
به شمار می آید. برای نمونه زمانی 
که مظفرالدین شاه در حال رفتن به 
منزل امیر بهادر است، زنان به دور 
کالســکه او جمع می شوند و فریاد 
می زنند: »ما، آقایان و پیشــوایان 
دین را می خواهیم. عقد ما را آقایان 
بســته اند ... خانه های ما را آقایان 
اجاره می دهند. ای شاه مسلمان، 
بفرما رؤســای مسلمانان را احترام 
کنند ... ای پادشاه اسلام اگر وقتی 
روس و انگلیس با تو طرف شوند، 
شصت کرور ملت ایران، به حکم این 

آقایان جهاد می کنند.«)8(
در مــوردی دیگــر، پــس از 
مهاجــرت کبــری و رفتن علمای 
مشروطه خواه به قم، زنی در حالی 

که مقنعه خود را بر سر چوبی کرده 
بود، ضمن اطلاع رسانی در رابطه با 
مهاجرت علما به قم، ناراحتی خود 

را از رفتن آنان اظهار می کرد.)9( 
ناظم الاسلام کرمانی و مهدی 
ملک زاده از زنی که عضو انجمنی 
سرّی بود گزارش می دهند که پس 
از متوقف شــدن کالسکه و پیاده 
شدن شــاه فریاد کنان و با تلاش 
بســیار، نامه ای را به دســت شاه 
می رســاند.)10( ملک زاده در رابطه 
با مضمون آن نامه نوشــته است: 

»ای شاه بی خبر و عیاش که تمام 
عمــر خود را به عیــش و به برباد 
دادن خزانۀ مملکــت می گذرانی 
و فکری به بدبختی و ســیه روزی 
ملت خود نمی کنی، اگر در اســرع 
اوقات، دســت ســتمگرانی را که 
دور تــو جمعند و خون ملت تو را 
می مکند از ســر مردم کوتاه نکنی 
و مجلسی از منتخبین ملت برای 
بســط عدالت- مثل سایر ممالک 
متمدن جهان که در سفرهایی که 
به فرنگســتان کرده ای و به چشم 
دیده ای – مفتوح نکنی، یقین بدان 

که تو را خواهیم کشت.«)11(  
پس از صدور فرمان مشروطه 
1324ق  جمادی الثانــی   14 در 
نیز زنــان در حمایــت از انقلاب 
اقداماتی زدند.  به  مشروطه دست 
حمایــت از تصمیم مجلس مبنی 
بر تأســیس بانک ملی و مخالفت 
با اســتقراض دولت از کشورهای 
خارجــی، یکی دیگــر از اقدامات 
زنان در دوران مشروطه است. زنان 

برای تهیه سرمایه اولیه بانک ملی، 
بــا تقدیم جواهرات، اثاثیه منزل و 
پس اندازهای خود پیش قدم شدند. 
ناظم الاســلام کرمانی به مفاد نامه 
زنی کــه در مجلس قرائت شــد، 
اشــاره می کند که زیورآلات خود 
را در راه تأسیس بانک ملی صرف 
می کند. در آن نامه به بیوه زنی نیز 
اشاره می شود که با وجود داشتن 
یک فرزند صغیر به دلیل نداشتن 
پول نقد، سه فقره از اسباب و اثاثیه 
منزلش را برای تأسیس بانک ملی 

تقدیم می کند.)12(
زنــان در اقدامــی دیگــر، از 
نماینــدگان مجلس درخواســت 
می کنند که متمم قانون اساسی را 
سریعاًً تصویب کنند. زنان باوجود 
مقاومــت و مخالفــت محمدعلی 
شاه و طرفدارانش با تصویب متمم 
قانون اساسی، با تشکیل دسته های 
مختلف و ازدحام در برابر ساختمان 
مجلس بر خواسته مشروطه خواهان 

تأکید کردند.)13(
انجمن غیبی نسوان، یکی از 
انجمن های ســری زنان در دوران 
مشروطه است که در نامه ای که در 
روزنامه ندای وطن چاپ شد، ضمن 
درخواست تدوین و تصویب سریع 
متمم قانون اساسی از مجلس، اعلام 
می کند که در صورت عدم توانایی 
نمایندگان مجلس در سر و سامان 
دادن به اوضاع کشور استعفا دهند 
و اداره کشور را به زنان بسپارند تا 
ظرف مدت چهل روز کشور سر و 

سامان یابد.)14(
مقابــل  در  تهرانــی  زنــان 
شاه،  محمدعلی  کارشــکنی های 
بــه خصوص دســتور وی در قتل 
و غارت مــردم تبریز و ماکو، همه 
روزه در کنار مــردان در پیرامون 
برگزار  اعتراضی  تجمعات  مجلس 

می کردند.)15(
»...شاگردان مدارس با پرچم ها 
و زن ها به طور دسته جمعی در این 
اجتماعات شرکت می کردند و نجات 
آذربایجان را از مجلس می خواستند، 
این یک صحنه از صدها صحنه ای 
است که در دوره مشروطه صغیر تا 
پیش از ]به[ توپ بســتن مجلس 

همه روزه در تهران برپا بود.«)16(
انجمــن آزادی زنان، انجمن 
غیبی نســوان، کمیته زنان تبریز، 
انجمن نســوان تبریــز، از جمله 
انجمن های زنانه دوران مشــروطه 
اول شــمرده می شوند. از میان آن 
انجمن هــا، به جــز انجمن آزادی 
زنان، بقیه، در راســتای حمایت از 

قیام مشروطه فعال بودند.
دفتر  پی نوشــت ها در   *

هفته نامه موجود است.

فتح الله پریشان

دکتر سیامک باقری چوکامی  تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ـ قسمت پنجم

علت شناسی جنگ نرم

علی اصغر نصیری ـ عبدالله شمسی

اصطلاحاتآفاق

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ ۳۴2۱7اندیشه سیاسی مسلمانان

تأملی بر نقش زنان در دوره مشروطه اول

 ثبات سیاسی
ثبات سیاسی را می توان از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار داد. در 
فرهنگ نامه های فارسی از ثبات سیاسی سه تلفظ لغوی موجود است. تلفظ اول، 
»ث« را ضمه داده و »ثبُات« را دردی دانسته که آدمی را از حرکت باز می دارد. 
تلفــظ دوم »ث« را فتحــه داده و »ثبَات« را بر جای ماندن، قرار گرفتن، دوام 
یافتن، پایدار ماندن، پابرجای، استقرار، ثبوت، پایداری، استواری، بقا، پابرجایی، 
پافشاری و ایستادن معنا کرده است و تلفظ سوم »ث« را کسره داده و »ثبِات« 
را به معنای بند برقع و تسمه دانسته است. )دهخدا، 1377، ج8، ص 7251(. 
البته، دهخدا ثبات را به معنای سکون نیز به کار برده و چنان که مشاهده می شود 
تمام معانی صورت گرفته از ثبات براساس درونمایۀ ماندن شکل گرفته است. 
بنابرایــن، ثبات از حیث لغوی دارای دو معناســت: اول، ثبات به معنای 
سکون، این نوع ثبات در بعد سیاسی به معنای ثبات اقتدارگرایانه یا گورستانی 
است. دوم، ثبات به معنای ماندن یا دوام یافتن در عین بی سکونی و تحرک که 
این نوع ثبات در بعد سیاسی به معنای ثبات سیاسی پویا یا دموکراتیک است. 
اما ثبات سیاســی از نظر اصطلاحی قدمتی حدود نیم قرن دارد و به دو 
صورت تعریف شــده است. برخی صاحب نظران کانون توجه خود را موضوعی 
خاص قرار داده و به تعریف ثبات سیاسی به صورت فرعی، در پرتو آن و با هدف 
کمــک به پردازش موضوع اصلی پژوهش پرداخته اند. برخی نیز با هدف تولید 
ادبیاتی در حوزه ثبات یا بی ثباتی سیاســی کانون توجه خود را مشــکل ثبات 

یا بی ثباتی سیاسی قرار داده و به طور خاص به تعریف آن مبادرت کرده اند. 
»دانیل لرنر« در لابه لای مطالعات موضوعی که از چهار کشور خاورمیانه ای 
ایران، ترکیه، سوریه و لبنان به شیوه پیمایش میدانی و با هدف تبیین عینی 
میزان تأثیرگذاری گسترش ارتباطات و به دنبال آن انقلاب ارتباطات بر پیشبرد 
نوســازی و تجدد غربی در خاورمیانه صورت داده، در تعریف ثبات سیاســی و 
بی ثباتی سیاســی معتقد است؛ ثبات سیاسی عبارت از حالتی است که در آن 
بین سه گروه از نخبگان )سنتی، انتقالی و مدرن( در زمینه های مختلف تعادل 
نسبی حاصل از عدم فاصله جدی برقرار باشد و هرگاه این تعادل در اثر افزایش 
فاصله بر هم زده شود، بی ثباتی سیاسی دامنگیر جامعه خواهد شد. در این حالت 
عمده ترین وظیفه نظام سیاسی حفظ این تعادل بین نخبگی است که می تواند 
نوسازی جامعه را بدون گسست های خشن در سیاست گذاری و اجرا به پیش برد.

 اما »دانکوارت روســتو« ثبات سیاسی را با عنایت به مشروعیت سیاسی 
تعریف کرده و افرادی که بحران مشــروعیت را بررســی کرده اند، بدان استناد 
جسته اند. بر اســاس فرمول روستو، ثبات سیاسی حاصل مشروعیت شخصی 

حاکمان به علاوه مشروعیت نهادهاست.
»مِلوین بسِت« ثبات سیاسی را در حوزه روابط بین الملل و با عنایت به مفهوم 
تعادل، چنین تعریف می کند: »موقعیت یا شرایط باثبات بودن، مانند مقاومت در 
برابر تغییر، انفکاک یا سرنگونی ناگهانی.« به نظر بسِت بهترین شکل ثبات همان 
نوع طبیعی آن است که در آن بین نیازها و چیزهای در دسترس تعادل برقرار است. 

 چگونگی تعیین رهبری از دیدگاه فاضل هندی
 در شماره  گذشته صلاحیت های علمی و اخلاقی برای تصدی جایگاه رهبری 
جامعه اسلامی از منظر اندیشمند دوره صفویه مرحوم فاضل اصفهانی معروف به 
هندی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. پس از تعیین ملاک ها، شرایط و صفات 
رهبری در مقام مفهوم و معنا، آنچه ذهن مســلمانان را همواره به خود مشغول 
کرده چگونگی تعیین مصداق رهبری برای عهده داری زعامت جامعه اسلامی بوده 
است. مسلمانان از صدر اسلام درباره چگونگی تعیین رهبری و تشکیل دولت به 
بحث و گفت وگو پرداخته و نظریه های مختلفی در این باره ارائه داده اند. بنابراین، 
به تعبیر فاضل هندی گروهی از مسلمانان معتقد بودند که: »در باب امامت هیچ 
امامی وحی نازل نشــده، بلکه هر که جمیع امت اجماع و اتفاق کنند بر امامت 
او، آن شخص امام خواهد بود.«)1( این گروه از مسلمانان بر این اساس »امامت را 
از جانب الله نمی دانند و آن را منوط به رأی و اجتهاد عباد و یا رضایت و بیعت 

جمیع اهل حل و عقد مسلمین یا بعضی از ایشان می دانند.« )2(
در برابر گروه فوق که بیشتر مسلمانان اهل سنت را شامل می شود، گروهی 
دیگر از مسلمانان )شیعه( معتقد بودند که رهبری و امامت از جانب خدا و رسول 
و به نصّ از ســوی ایشان تعیین می گردد و لذا این گروه به تعبیر فاضل هندی: 
»خود را شریک خدا و رسول نکرده اند در تعیین امام و مقتدا، بلکه تفویض امر 

امامت به خدا کرده اند.«)3(
فاضــل هندی پس از نقل و نقد نظریه هــای این دو گروه درباره چگونگی 
تعیین رهبری جامعه اسلامی، به تبیین نظر خود پرداخته و معتقد است که تنها 
راه تعیین رهبری در جامعه اســلامی، نصب و نصّ از سوی خدا و رسول و ائمه 
معصوم)ع( می باشد و نمی توان تعیین رهبر و امام را به اجماع یا رضایت و یا بیعت 
مردم منوط دانست؛ زیرا امامت و رهبری تنها پادشاهی نیست که فی الجمله علم 
او به سیاســت ملکی کافی باشد، اگر چه معلوم الصدق و معصوم نبوده و عالم به 
مسائل دینیه نباشد، بلکه امام رئیس و مقتدای دینی و ملکی مردم است و باید 
که معلوم الصدق و معصوم از خطا و زلل و نسیان باشد و »معلوم الصدق بودن او 
متصور نمی شــود الّاّ به نص الهی و نص الهی معلوم نمی شــود الّا به اخبار نبی یا 
امامی دیگر گه چنان باشد تا منتهی شود به نبی. پس لازم است در جمیع اعصار 
وجود امامی منصوب من الله؛ منصوص علی امامته من الله ـ تعالی شانه ـ اگر در 

زمانی چنین امامی نبوده باشد تکلیف ساقط می شود.« )4(
مرحوم فاضل هندی با توجه به زمانه و زمینه های فرهنگی ـ اجتماعی عصر 
زیستش با این مبنا نظریه  کسانی را که امامت و رهبری را از فروع دین دانسته 
و در نتیجــه، تعیین آن را به رأی و اجتهاد مردم یا رضایت و بیعت جمعی اهل 
حل و عقد منوط کرده اند، مورد انتقاد قرار می دهد و این گونه استدلال می کند 
که: اولاً »چه دلیل اســت بر حجت اجماع و عدم جواز نقض آن« اگر می گویید 
که وارد شده که »لا تجتمع امتی علی الخطا« می گوییم که بر تقدیر تسلیم اگر 
بر کســی معلوم نباشــد که این قول نبی است و خبر نزد او ثابت نشود و نقض 

اجماع کند چه تقصیر داشته است؟
ثانیــاً، ما می گوییم »اجماع بر امامت معنا نــدارد. الا اجماع بر امامت من 
عندالله، اما اینکه اتفاق کنند بر احدی به رأی خود که او امام است و واجب الاطاعه 
در آنچه رأی او اقتضا کند، پس معنا ندارد الا وقتی که ایشان اعتقاد عصمت او 
داشته باشند از معاصی و سهو و نسیان و خطا از جهت آنکه هرگاه احتمال خطا 
و عصیان رود، پس چون متصور می شود که اهل اسلام اتفاق کنند بر اطاعت او 
در آنچه گوید و ابتاع او در اقوال و افعال، هر چند که مخالف امر الهی باشد، بلکه 

این منافی اسلام است.« )5(
ثالثاً، هرگاه امامت منوط به اجماع باشد، احدی امام نمی شود مگر اینکه همه 
اجماع کنند. اما گاهی ســال ها طول می کشد که اجماع بر امامت احدی صورت 
گیرد. در این مدت که امت امامی ندارد مطابق با دستورات اسلامی مقبول نیست 
و اگر کسی در زمانی که امامش را نمی شناسد بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است. 

* پی نوشت ها در دفتر هفته نامه موجود است.


